
  

  زبان انگليسي

  توانيم يك اتاق خوب در مادريد پيدا كنيم. كند، بنابراين ما مي ـ او كمي اسپانيايي صحبت مي »3«گزينه  -1

 word ،sشود كـه كلمـه    در صورتي صحيح مي» 1«دهد كه با توجه به مفهوم جمله نادرست است. گزينه  مفهوم منفي به جمله مي fewتوضيح: 

اي انجام نشده است. پس  نشانه مقايسه است كه در اينجا مقايسه» 4«در گزينه  moreكلمه رود.  اسم جمع به كار مي a fewبگيرد، چون بعد از 
a little كنيم كه با اسامي غيرقابل شمارش ( را انتخاب ميSpanishدهد. رود و مفهوم مثبت به جمله مي ) به كار مي  

  (معتمدي) (درس اول ـ گرامر) (متوسط)

  خواهند در اسرع وقت نتايجي را به دست آورند. را صرف يادگيري كنند، اما ميخواهند زماني  مردم نمي ـ» 1«گزينه  - 2

  (معتمدي) (درس دوم ـ گرامر) (آسان)رود.  ) اسم مصدر به كار ميinتوضيح: بعد از حرف اضافه (در اينجا 

  كس متوجه نخواهد شد. نگران نباش. اگر در اين شغل مرتكب اشتباه بشوي، هيچ ـ» 1«گزينه  - 3

  شرطي نوع اول داراي ساختار زير است: توضيح:

  If   حال   ,  حال / امري / آينده .         

جملـه را منفـي كـرده و در     nobodyنادرسـت اسـت، چـون    » 2«بنابراين در جاي خالي بايد از زمان آينده يا حال ساده استفاده شود. گزينه 
 sيك فاعل سوم شخص مفرد است و بنابراين فعل حال ساده بعد از آن بايد  nobodyتوان يك جمله را دو بار منفي كرد. در ضمن  انگليسي نمي

  )دشوار) (درس سوم ـ گرامر(معتمدي) (كنيم كه زمانش آينده ساده است.  را انتخاب مي» 1«هم نادرست است. بنابراين گزينه » 3«بگيرد، پس گزينه 

خوريـد   ، بايد هم ميوه و هم سبزيجات را در تقريبـاً هـر وعـده غـذايي كـه مـي      خواهيد رژيم غذايي سالمي داشته باشيد اگر مي ـ» 4«گزينه  - 4
  .بگنجانيد

 ) گنجاندن، شامل بودن4  ) موافق بودن3  ) ذخيره كردن، انبار كردن2  ) اشاره كردن1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

  ر رشته فيزيك دريافت كرده است.كند. او مدرك دكتري خود را د مي افتخاراو حتماً به پسرش  ـ» 3«گزينه  - 5

 ) مورد علاقه، محبوب4  ) مغرور، مفتخر3  شانس ) خوش2  ) مطمئن، خاص1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

 ـ» 4«گزينه  - 6

  است كه تو در آن تصادف كشته نشدي. معجزهالف: اين يك 

  كند. ب: بله، اما پايم شكست و از آن موقع درد مي

 ) معجزه4  ) پيشرفت3  ) راز2  ) سلامتي1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  .ترتيب بدهماي را  توانم براي يك وقتي در فردا صبح جلسه ما امروز خيلي گرفتاريم، اما ببينم آيا مي ـ» 2«گزينه  - 7

  ) (امور) ترتيب دادن، مرتب كردن2    ) دعوت كردن1

 گيري كردن ) اندازه4    ) مبادله كردن3

  درس اول ـ واژگان) (متوسط)(معتمدي) (

  شما چه اتفاقي در حال رخ دادن است، به ايستگاه راديويي محلي خود گوش كنيد. منطقهخواهيد بدانيد كه در  اگر مي ـ» 2«گزينه  - 8

 ) (خبر، برنامه) پخش4  ) آژانس3  ) منطقه، ناحيه2  ) محدوده، طيف1

  (معتمدي) (درس اول ـ واژگان) (متوسط)

  اي تشكيل دادند. سبك پيكاسو بودند، هفته گذشته جلسه تأثيري از نقاشاني كه تحت گروه ـ» 3«گزينه  - 9

 ) توليد4  ) تأثير، نفوذ3  ) مشاهده2  ) ارتباط، رابطه1

  ) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)88(سراسري هنر ـ 

  اي آن بيابند.توانند علاجي بر اين بيماري را شناسايي نمايند، نمي علتكه  پزشكان تا زماني ـ» 1«گزينه  -10

 ) فشار4  ) سبك، شيوه3  ) واقعه2  ) علت، هدف1

  (معتمدي) (درس دوم ـ واژگان) (متوسط)

  .كند اشاره ميدانستند او به چه كسي  اگرچه او هيچ نامي را ذكر نكرد، همه مي ـ» 2«گزينه  - 11

 ) انتظار داشتن4  ) منعكس كردن3  ) اشاره كردن، مراجعه كردن2  ) توصيه كردن1

  (درس سوم ـ واژگان) (دشوار) (معتمدي)

  كلوزتست

يك دوست  شناختنذهن مانند فكر كردن، به ياد آوردن، رؤيا ديدن،  عملكردهايشناسي علم حيات ذهني است. منظور ما از حيات ذهني  روان
و نگرانـي اسـت. مـا     تگيخسيا احساساتي مانند لذت و اشتياق و حالاتي مانند  عواطفو فهميدن يك زبان است. حيات ذهني همچنين شامل 

دارد  مهـارت كه كاري را كه نياز به  نويسيم يا هنگامي كنيم يا مي كنيم، به عنوان مثال، وقتي صحبت مي مان را در رفتارمان ابراز مي حيات ذهني
 )88(سراسري انساني ـ  دهيم مانند بازي تنيس. انجام مي

 

 



  ـ» 1«گزينه  -12

 امل) عو4  ها ) پيام3  ) فشارها2  ) عملكردها1

  (كلوز تست) (متوسط)

   ـ» 1«گزينه  -13

 ) جلوگيري كردن4  ) دست يافتن به3  ) ترساندن2  ) شناختن1

  (كلوز تست) (متوسط)

   ـ» 3«گزينه  -14

 ) رسوم4  ) عواطف3  ) نتايج2  ها ) تلاش1

  (كلوز تست) (متوسط)

   ـ» 2«گزينه  - 15

 ) نسبت، تناسب4  ) تفريح3  ) خستگي2  ) بازنشستگي1

  (كلوز تست) (دشوار)

   ـ» 4«زينه گ -16

 ) مهارت4  ) عادت3  ) تأثير2  ) عنوان1

  (كلوز تست) (متوسط)

  درك مطلب

شود اشياء روي زمين بيفتند و  دانستند كه نيروي جاذبه باعث مي ها مي دانستند. آن ، دانشمندان در مورد جاذبه چيزهايي ميقبل از زمان نيوتن
ز خودش پرسيد آيا امكان دارد كه زمين ماه را به سمت خود بكشد و مانع دور شـدن آن  شود. نيوتن ا ها و مردم به فضا مي مانع پرت شدن خانه

ها در مسيرشان كمك كنـد؟ نيـوتن    شود؟ و اين امكان وجود دارد كه خورشيد، زمين و ساير سيارات را به سمت خود بكشد و به نگه داشتن آن
  كرد. چنين تصور مي

ها بعد، مجدداً  اش صحيح است. او خودش قضاوت كرد كه مسير اشتباهي را در پيش گرفته است. اما سال توانست اثبات كند كه ايده ابتدا او نمي
  روي اين مسئله كار كرد و متوجه شد كه در نهايت حق با او بوده است. او كتاب معروفي درباره جاذبه نوشت.

هـاي   به عنوان مثال، او به اين موضوع پي برد كه نور خورشيد از رنـگ  ها درباره نور بودند، نيوتن اكتشافات زياد ديگري هم داشت. برخي از آن
هاي آن بخشي از مطالعات خود را در مورد نور خورشيد به انجـام   رنگ تماشاي . او با درست كردن حباب صابون وتشكيل شده استكمان  رنگين

  شدند. زده مي كند شگفت ت ميها حباب درس هاي او از ديدن مردي بزرگسال كه هر بار ساعت رساند. همسايه

هاي موجود راضي نبود. او براي داشـتن   خواست به اطلاعات بيشتري در مورد سيارات و ساير اجرام آسماني پي ببرد. اما او از تلسكوپ نيوتن مي
ضوعات جديد بسياري درباره يكي بهتر نوعي جديد از تلسكوپ را اختراع كرد ـ يعني تلسكوپ انعكاسي. اين تلسكوپ به او كمك كرد تا به مو 

  )86سراسري رياضي ـ ( آسمان پي ببرد.

  .ناميم آشنا بودند با آنچه ما اكنون جاذبه ميكردند  دانشمنداني كه قبل از نيوتن زندگي مي ـ» 1«گزينه  -17

  افتند دانستند چرا اشياء به زمين مي ) نمي2

  دارد ها را روي زمين نگه مي فهميدند كه نيرويي آن ) نمي3

 كردند ها به زمين چسبيده بودند حيرت مي ) از اين واقعيت كه خانه4

  (درك مطلب) (متوسط)

  .هايش درست بودند فهميد كه ايدهنيوتن اولين كتابش را هنگامي نوشت كه او  ـ» 1«گزينه  - 18

  ) فهميد كه او در اشتباه بوده است2

  ) تصميم گرفت در كشورش مشهور شود3

  خود را با ساير دانشمندان در ميان بگذاردهاي  ) تصميم گرفت آزمايش4

  (درك مطلب) (متوسط)

  دارد. (تشكيل شده) made upترين معنا را به  در پاراگراف سوم نزديك composedواژه  ـ» 3«گزينه  -19

  ) برداشتن، ياد گرفتن1

  ) توجه كردن2

  ) بستگي داشتن4

  (درك مطلب) (متوسط)

  اشاره دارد. تلسكوپبه  در پاراگراف چهارم oneكلمه  ـ» 4«گزينه  - 20

  ) نوع1

  ) نظر، منظره2

 ) آزمايش 3

  (درك مطلب) (آسان)


